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هاي فكري سنت افلاطوني ـ افلوطيني در  حضور مؤلفهبررسي 

  ����الدين طوسيخواجه نصير ةانديش

  ∗سيدمرتضي هنرمند

  دهيچك

جهان  ديگر نقاط در ايران پس از اسلام و همچنين در و فلسفهحكمت 
تعامل به و خورده حكمت يوناني پيوند  با از طريق نهضت ترجمه ،اسلام

از جمله انديشمندان برجسته در  طوسي خواجه نصيرالدين. است رسيده
 ةفلسفبا  ،سينا فارابي و ابن و آثار از طريق حكمت مشاء جهان اسلام است كه

 پرسشحال . ه استبر غناي آن افزود با ابتكارات خود وشده آشنا  يوناني
سنت  ويژهب ،حكمت يوناني هاي فكرييك از مؤلفهكدام ست كهجااين

خواجه نصيرالدين  هاي فلسفي و كلامي نديشها در ،افلوطيني ـ افلاطوني
تحليلي و با ـ با روش توصيفي  پژوهش كه؟ در اين حضور دارد طوسي

 دريافتيم كه اين حضور و مشابهت صورت گرفت، مراجعه به آثار خواجه نصير
و  پذيرش كامل) 1: بروز كرده است كه عبارتند ازدر قالب اشكال مختلفي 

اكثر مسائل مانند  ، ديدگاههاي يوناني؛با جابجاييهمراه  بدون تغيير، گرچه
تكميل، تغيير  )2 ؛تقسيمات علوم و منطق، مبحث مقولات دهگانه، علل اربعه

امتناع تسلسل،  مسئلةمانند  ي بر اثبات ديدگاههاي پيشين؛براهين افزودنو 
تجرد نفس، اثبات واجب، توحيد واجب، امتناع صدور كثير از واحد، اتحاد 

                                           

  پژوهشي: نوع مقاله  19/10/99:  تاريخ پذيرش  17/8/99: تاريخ دريافت

 navust@yahoo.com  اديار گروه معارف اسلامي دانشگاه ملاير، ملاير، ايران؛است ∗
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تغيير محتوا و ماهيت ديدگاههاي  )3 ؛جوهريت صور نوعيه و معقول عاقل و
  .مانند مثل افلاطوني ؛حفظ نام و عنوان قديمي آنها يوناني در عين

تطور تاريخي، ديدگاههاي فلسفي و كلامي، سنت افلاطوني  :كليدواژگان
  .نصيرالدين طوسي  ـ افلوطيني، تاريخ فلسفه اسلامي، خواجه

* * * 

  مسئله بيان

بوده كه  يو فرهنگ فلسف تمدن  وارث ي است كهيهااز كهنترين سرزمينيونان 
به عالم  يآثار و كتب يونانورود  .تأثير زيادي بر تاريخ تفكر فلسفي گذاشته است

همچون طب، فلسفه، نجوم،  يمختلف يهادر رشته اسلام و در ميان مسلمانان
در زمان موج اول نهضت و  .فتگرصورت  و نهضت در چندين موج ...رياضيات و 
در  در طول دو قرن شد و آغازدر قالب نهضت ترجمه و استنساخ  يمأمون عباس

و با  الحكمه نام بيتب يقابل توجه در مركز يبا پيشرفت وسيع و يي گستره
 يآشنا كه از مسيحيان حيره، )ق. ه  260ـ194( حنين بن اسحاقمحوريت 

 ،يآثار علم از يبسيار ،و طبيب دربار متوكل بود يو سريان يبه زبان يونان
ديده هايي از تأليف نيز در اين موج رگه .گرديدشعر ترجمه  و ي، منطقيفلسف

 و محمدبن )ق 258ـ 184( يدكن  اسحاق  بن يعقوب  يوسفابو ميشود كه بهمت
 صورت گرفته است ينوافلاطون يبا مشرب) ق311ـ251( يراز يزكريا

  .)461/ 14 :انهم ؛21ـ24 /5: 1372، يمطهر(
هاي مواجهه ،طول كشيد يكه از قرن چهارم تا هفتم قمر در موج دوم

 وارداتي شدهترجمه هاي انديشه آثار واز سوي انديشمندان اسلامي با  يمختلف
 تهافتدر كتاب ( يانند غزالم  ـ يهه، متكلمان اشعرمواج اين در .شكل گرفت

 يو شهرستان )شرح اشاراتدر كتاب ( يفخر راز ،)الفلاسفه  مقاصد و الفلاسفه
 يفلسف يهاناقدان و مخالفان انديشه در مقام ـ )مصارعت الفلاسفهكتاب  در(
 با )كه در اقليت بودند( يمتكلمان و فيلسوفان معتزل و )يرويكرد سلب و نف(
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 :انهم(ظاهر شدند  ،در بيشتر مسائل يو اثبات يايجاب ،قبول به يتلقرويكرد 
   .)90: 1388طباطبايي،  ؛1398، يعبداله ؛484/ 14

 يرويكردچه با  يشيع ةمتكلمان و فلاسف شود كهيحال اين سؤال مطرح م
و  ياشاعره به نف مانندبرخورد كردند؟ آيا  يترجمه شده واردات با آثار و كتب

و در بيشتر مسائل با فرهنگ  يچون متكلمان معتزلرد آن اقدام نمودند يا هم
دانشمندان،  آثار به همةن البته پرداخت همراه شدند؟ ييونان ينظريات عمل

رشد، ، ابنيسينا، سهروردي، بوعليمانند فاراب يشيع ةمتكلمان و فلاسف
 بهمين دليلاست؛  يدر اين مقال بسيار مشكل و طولان ...ميرداماد، ملاصدرا و

 و �يخواجه نصيرالدين طوس هاي و انديشه آثار يبررس به مقاله ايندر 
  .اكتفا ميكنيم ييونانبا آثار  ويمواجهه  يچگونگ

  يشناسمفهوم

  و تفاوت شباهت حضور،.1

 دانشمندانستد ميان آثار، معارف و علوم در ميان جوامع، تمدنها و  و داد
آثار و  رودترجمه و واز اين نظر در . پذيردصورت  يتواند به انحاء مختلفيم

 .مسائل فلسفي يوناني به عالم اسلامي، چهارگونه مسائل را ميتوان تمييز داد
همان صورت اولى ترجمه شده كه تقريباً بهستند  يعلوم و مسائلاول  ةدست

تكميلى در  تغيير وتصرف،  و اند خود را حفظ نموده ةاولي ةرباقى مانده و چه
م گذشتگان با تشابه زيادي در آثار فعلي و مطالب علوآنها صورت نگرفته 

اكثر مسائل منطق، مبحث مقولات دهگانه، علل اربعه، تقسيمات  .ندحضور دار
 يدانيم تحقيقاتيگرچه م اند، از اين دسته علوم، تقسيم و تعديد قواى نفس

در باب  ،عنوان مثالب .ستا شدهانجام  آنهاهركدام از زمينة ارزشمند نيز در 
تقل دانستن شيخ اشراق با مسمقوله و  چهاربه آن را  ين ساوجمقولات، سهلا

مقولات دهگانه ارسطويى  اما ،اند رساندهآن را به پنج مقوله حركت،  ةلوقم
از آنها جابجا  يممكن است برخ يحت. ندا هنوز شكل قديم خود را حفظ كرده
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كه ارسطو  »مقولات«مانند  ؛قرار گرفته باشند ديگر از علوم يي دستهدر شده و 
   .اند اولى دانسته ةفلسف وجزآن را فلاسفه آن را در منطق آورده اما 

آن محكم و  يهاپايهو تكميل كه هستند  يدوم علوم و مسائل ةدست
ظهور اضافه شدن براهين ديگر اقامه و مستدل شده و در قالب تغيير برهان يا 

واجب، توحيد واجب، امتناع تسلسل، تجرد نفس، اثبات  ةمسئلمانند  ؛اندكرده
عنوان ب. جوهريت صور نوعيه و امتناع صدور كثير از واحد، اتحاد عاقل و معقول

اند كه تنها يكى از امتناع تسلسل، ده برهان اقامه كرده ةمتأخران دربار ،مثال
سينا اين برهان را  ابن .ستاز ارسطو ـ »وسط و طرف«برهان  ييعن ـاين براهين 

» اسد البراهين«المتألهين آن را رى طرح نموده و صدرتكاملتر و جامعصورت ب
   .خوانده است

 خويش، يبا حفظ نام و عنوان قديمكه  هستند يسوم علوم و مسائل ةدست
 ميتوان اين دسته براي. اند پيدا كردهجديد  ماهيتيو  شدهمحتوا دچار تغيير 

راق و شيخ اش ميرداماد،مانند  يكه موافقان را مثال زد يمثل افلاطون
 استادچنانكه اما  ،دارد سينايارسطو و بوعلچون  يو مخالفان صدرالمتألهين

اند كه مستقيماً نظر افلاطون را نقل كرده يبا مراجعه به كتب ميگويد، يمطهر
به اين نام از مثل با آنچه ميرداماد و شيخ اشراق  يمراد و كه يابيميمدر

   .متفاوت است ،خواننديم
  ةنطفو  ندا سابقهيجديد و ب بكليكه هستند  يو علوم چهارم مسائل ةدست

مسائل وجود يعنى اصالت  ةعمدمانند  ؛عالم اسلام بسته شده استدر آن 
 ةمسئل ،وجود، وحدت وجود، وجود ذهنى، احكام عدم، امتناع اعاده معدوم

مانند تقسيم علم به تصور و  ،ء به علت و در منطق جعل، مناط احتياج شى
  .)32/ 5: 1372،يمطهر(... و م قياس به اقترانى و استثنائىتقسي، تصديق

  فرهنگ يونان باستان. 2

 ينظام كل ةدرباركه مجال تفكر  يدر هر زمان و مكان ،حكم فطرتانسان ب
در تاريخ مصر، ايران، هند، چين و  .نكرده است يخودداراز آن  ،يافتهعالم 
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مهم  ظهور كرده و مكاتب يمختلف علم يهاعرصهيونان فلاسفه و دانشمندان 
كه  يآثار عظيم علم يو دارا يقديم يهااز دوره ييك .اند بنيان نهادهرا  يعلم
 ييونان باستان است كه در آسيا شده حوزة فرهنگيسال قبل آغاز  2600از 

رم  امپراتوريخره در دوران و بالأ شد دنبالصغير پديد آمد و در اسكندريه 
 يآتن و اسكندريه و متوار و مدارس هادانشگاه يبا تعطيل) نينيژوست( يشرق

 يشمنداندياز ان يفاخر يآثار علم ،در اين ميان .خاموش شد ،شدن دانشمندان
ق، نجوم، رياضيات خلادر موضوعات فلسفه، ا... طون، ارسطو و، افلاسقراطهمچون 

وارد  ،يدر قرن سوم هجر بويژه ه،كه با نهضت ترجماست به يادگار مانده و طب 
 ؛28 /6: 1372، يمطهر ؛30 ـ 300: 1954كرم، ( شدمسلمانان  يعلم ةامعج

  .)250ـ  300: 1373، يآبادان يمبلغ ؛562ـ 602/ 2: 1337، دورانت

  )اشتراك و افتراق(موارد حضور 

 يبه مسائل يو كلام يمنطق ،يپس از استقصاء در آثار فلسف بخشاين  در
از جمله خواجه نصيرالدين  ،يماسلا حكمايدست شود كه از يونان بياشاره م

  .اندتلاش نمودهيا تغيير ماهيت آن  در جهت تنقيح، تكميل آنها رسيده و ،يطوس

  مقولات عشر. 1

ارسطو، در آغاز بحث منطق، مبحث  ،ميگويدخواجه در باب مقولات عشر 
اما دانشمندان بعد از او  يا مقولات عشر را مطرح كرده است؛ اجناس عاليه

 و خواه اين ماهيت از قبيل اجناس عالى باشند ين ماهيت كليات،تعي معتقدند
 و نيستندمسائل منطقى  ةدر حوز ،چه عرض و ، چه جوهراجناس سافل خواه

صورت اما به دو دليل ب ؛ف استين مباحث در منطق باعث تكلّمطرح كردن ا
در انواع تعريف و تحديد و آگاهى از مقدماتى كه  )1 :اند اجمالى مطرح شده

هر جداسازى و تمييز  ،بدون آگاهى از اجناس عاليه وند وقياسها بكار مير
امكان آگاهى از بحث مقولات اين  )2 پذير نيست؛امكان مقوله از ساير مقولات

طرح كنيم و ملهايى متعدد را مثا  مسئلههد كه بتوانيم براى هر را به ما ميد
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دانشمندان  ساسبر همين ا .توضيح دهيم طور كاملنظر را ب مطلب مورد
اند تا كسانى  صورت نقل و حكايت بيان كردهحث مقولات عشر را بمنطقى، مبا

كه از دانش فلسفه آگاهى ندارند، بتوانند با آشنايى اجمالى، مطالب منطقى را 
قولات را بايد در رو، تحقيق تفصيلى پيرامون مبحث مازاين. بهتر درك كنند

  .جو نمودكتب فلسفى جست
 را يمقدمات ،به توضيح مقولات پرداختنقبل از  دين طوسيخواجه نصيرال

  : ذكر ميكند
ها را د اكثر ماهياتى كه ذهن انسانى ميتواند آنتمامى فلاسفه معتقدن )1

در ر، اگر امورى را كه به سخن ديگ. دنميگنجاين ده مقوله  ذيلدرك كند، 
بحث اين  ماهيات در همةكنيم از اين مقولات استثنا كنيم، بيان ميادامه 

وجود، وجوب و امورى مانند  )الف :اين امور عبارتند از. ميگيرندمقولات قرار 
 .لازم اكثر ماهيات هستند و ها بيش از اين مقولات بودهامكان كه عموميت آن

امورى كه مبدأ يا منتهاى برخى از انواع هستند، مانند نقطه و وحدت،  )ب
ند اما تحت جنس منطقى قرار چراكه اين امور هركدام يك نوع حقيقى هست

پيدا ، هيچ موردى را نماييمنظر حال اگر از اين دو مورد فوق صرف .ندارند
صورت دلالت لفظى بتوانيم در ذهن تصور كنيم، اما نتوانيم آن را نميكنيم كه ب

   .گانه قرار دهيميكى از مقولات دهدر 
بسيارى ه سخنان گرچ ،در مورد وجه حصر اين مقولات در ده مقوله )2

اساس  صر اين مقولات برح اينست كهچه مورد قبول است، گفته شده ولى آن
   .است ءاستقرا

جنس اين  هم» وجود«حتى  ؛ين مقولات ديگر داراى جنس نيستندا )3
توانيم در وجود اين مقولات شك كنيم و با توضيح اينكه مي. مقولات نيست

عنوان جنس ين اگر وجود ببنابر. د، آن معانى را تصور كنيمهمين شك در وجو
ى از تصور ماهيت بدون تصور جنس كه جزئ جا كهقوله باشد، از آناين ده م

 .باشدنپذير با شك در وجود امكانها است، امكان ندارد، بايد تصور آن ماهيت
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يابيم كه عقل، براى رنگ  كه اگر به عقل خود مراجعه كنيم درمىدليل ديگر اين
اى اما بر نميپردازد، به جستجوى علت »ثلثم«و شكل بودن » اهىسي«بودن 

بنابرين اگر . است آن موجود بودن سياهى يا مثلث، بدنبال كشف علت وجود
دليل  .ديگر نيازى به كشف علت وجود نيستاين مقولات باشد،   جنس» موجود«

حت آن تواند بر انواع و افرادى كه تسوم اينكه هر جنسى بصورت حمل متواطى مي
حمل مشكك بر موجودات حمل صورت شود اما وجود بارند، حمل انواع قرار د

زيرا موجودى كه وجودش نفسى است، از موجودى كه وجودش غيرى  ،شودمي
موجودى كه قائم به ذات خود است از موجودى كه قائم به غير است، و  يااست 

است، در ) متحرك(قار است از موجودى كه غير) ساكن(ار نيز موجودى كه ق
لوازم  جملهين وجود جنس اين مقولات نيست، بلكه از بنابر. لويت دارداووجود 

  .)57ـ  63: 1380، يبروجرد ؛34ـ  35: 1367، يطوس( است

  انّيته  يهماهيته  تعالي؛ ماهيت نداشتن باري .2

مشترك «؛ »بداهت مفهوم وجود« ةمسئل ،مسائل مربوط به وجودميان از 
» تى وجود با ماهييت يا مغايرت مفهومعين«و » لفظى يا معنوى بودن وجود

ل او ةمسئلدر . مان اسلامى مطرح بوده استاز قديم در ميان فلاسفه و متكل
بغير از م ة دوم و سومسئلدر . اند همه قائل به بداهت مفهوم وجود بوده

به  ـ مواقفبنا به نقل صاحب  ـ كه الحسين بصرىالحسن اشعرى و ابوابو
 ،اند بوده معتقدت در همه چيز اهييت آن با ماشتراك لفظى وجود و عين

رى آن را در مان اشعاما متكل ؛اند راك معنوى وجود قائل شدهديگران به اشت
له آن را در ممكنات زائد بر ت و فلاسفه و اكثر معتزهمه جا زائد بر ماهي

اصالت  ةمسئلدر مورد  ولي .اند ت دانستهماهيت و در واجب تعالى عين ماهي
 بحثي مستقل ملاصدرااز  پيشمان در آثار حكما و متكل ،ريت آناعتباوجود يا 
  . شودديده نمي

اصالت وجود در واجب  ،حكماى اسلامى ةهم مورد اتفاق موارديكى از 
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در اينباره ارسطو  .)46 /2 :1384، يفخر راز( اوستماهيت از  يو نف يتعال
زيرا كه وى داراى قديم، ناموجود است، ]  خداى[ت براى اما ماهي« :ميگويد

خواجه نصير  .)107/ 1: 1389فرحات،  ؛8ـ  9: 1978 ،يبدو( »هيولا نيست
يابد  اختصاص مى يتعال چه به واجبوجود در هر آن«: گفته است بارهدر اين

ت است و نه نه ماهي. غير از واجب چنين نيست ا درعين ماهيت است، ام
ى كه بر مچون سفيده شونده است؛ ت، بلكه يك امر عارضيبخشى از ماه

 108/ 1 :1389فرحات،  ؛57/ 3 :1375، يطوس( »گرددسفيدى برف اطلاق مي
وجود افزون شونده بر «: ميگويد بصراحت الاعتقاد تجريددر  او .)109ـ 

به چند براى اثبات اين حقيقت  خواجه. »تهاست مگر وجود واجب الوجودماهي
 او .)110/ 1 :1389 فرحات، ؛106: 1407، يطوس( است دليل تمسك جسته

  :مينويسددر تكميل اين بحث 

طور مسلّم الوجود، اگر وجود و ماهيت داشته باشد، ب واجب
دويى نيازمند به يكى  خواهد بود و هر امر دومي هر آغازكننده

، مبدأ كلّ نخواهد أدأ دو باشد و نيازمند به مبداست كه خود مب
صفت  و وجودت موصوف است ماهي حال اگر گفته شود كه .بود

و قوامش به آن  يموصوف بر صفت كه استوار و چون آن است
مان تين يكى است كه هپس مبدأ نخس ،مقدم است وابسته است
فرض بر وجود، ت بماهي شود كهدر جواب گفته مي .ماهيت باشد

موجود نيست و معدوم هم نيست و در اين صورت مبدأ موجودها 
: 1405، يطوس( نشدنى است امر خود ناموجود خواهد بود كه اين

  .)110/ 1 :1389فرحات،  ؛222ـ  226: 1383، همو ؛243ـ  244

  »الواحد الواحد لا يصدر عنهْ إلاّ« ةقاعد. 3

را  ي مهمجايگاهبراي خود فلسفى  ةپرسمان آفرينش جهان در انديش
از   ـمان را هاى فيلسوفان و متكل ة نظريهدربار يگرفته است و بررسيهاى بسيار

 .خود اختصاص داده استب ـ سينا و غزالى  رشد، با گذر از ابن كندْى تا ابن



  

سوم ، شمارهيازدهمسال   
     1399زمستان 

17 -40صفحات    

 نصير الدين طوسي هاي فكري سنت افلاطوني ـ  افلوطيني در انديشة خواجه بررسي حضور مؤلفهسيدمرتضي هنرمند؛ 

۲۵ 

ند معتقد يمكاتب مادطرفداران  )1 :وجود دارد سه نظر مسئلهاين  ةدربار
يى يا قديم و ديرينه است و خدا ،ه و صورت و زمان و تركيبهايشجهان با ماد

و   هستى جهان به يمكتب معنوحاميان  )2. ندارد ،مدبرى كه آن را تدبير كند
ا ساخته است، يا كه آن را آفريده ي باور دارندى نيرويى معنوى و غيرماد

  . كندآن را تدبير مي كه ،همراه با جهان وديرينه نيرويى قديم و 
بر اين  هيولابه  معتقدينافلاطون و  )الف :هايي استشاخه ياين مكتب دارا

 .سازدچوب ميطور كه نجار تخت را از آن ؛ة جهان استخدا سازند اند كه عقيده
 )ب .نخستينِ قديم ساخته است را از مادة اشياءيعنى خدا صورتها و تركيبهاى 

 ،ه و صورت و زمانشخدا قديم است و جهان نيز با مادند معتقد رشدارسطو و ابن
از راه عشق آن را به بدين معنى كه  علتّ غايى جهان است وندخدا .قديم است

 بر اين باورند كه خداوندسينا  يو بوعل يافلوطين، فاراب )ج .است درآوردهجنبش 
 يضاين ف ؛قديم يي هنوآورى كرده است، نه از ماد جهان را از راه فيض ابداع و

) د .است و حادث قديم و به ذات، نوپديد ،ين جهان به زمانبنابر ؛ازلى است
نه از راه فيض و  ز آفريده استجهان را از ناچي خداوندمعتقدند  يمتكلمان و غزال

مقتضاى اراده خدا آغازى دارد و همان اقتضا ب ازل، بلكه در زمانى مخصوص كه
در اين پس فيلسوفان و متكلمان  .وجود بياوردآن را در وقت معينى ب كرده كه

 يي  نوپديد آمدهحادث و بخش دارد؛ جهان  كه جهان، هستى مشتركند  عقيده
فيلسوفان اين امر  .ديرين يي هرىِ تازه پديد آمده، نه از ماددااست از گونه نوپدي

ت يعنى ذا ، هستىِ خود،كه جهانحدوث ذاتى مينامند؛ يعنى اينرا نوپديدى يا 
جهان از ازل هستى ( ياما در قديم زمان گيردرا از خداوند مي ،و ماندگاريش
 يدر زمان( يو حادث زمان )شوديي كه تصور هستى خدا نمي گونهداشته است ب

   .بودن جهان اختلاف نظر دارند )خاص پديد آمده است
را  آن بايد بپردازيم مسئلهاين مورد اگر بخواهيم به پاسخ و نظر خواجه در 

 ،دوم چگونگى آفرينش جهان؛ ةدربار ينظر و ،اول؛ كنيمتقسيم  بخشبه دو 
  .)171ـ  172/ 1 :1389فرحات، ( و حدوث آن تمقد ةدربار او نظرية
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شود كه چگونه يآفرينش جهان اين سؤال مطرح م يباب چگونگدر 
است، صدور يگانه و بسيط از هر لحاظ معلولهاى بسيار از خداى متعال كه 

، يعنى )كنُْ فَيكُونُ/ ابداع( نوآورى ةانديش اينكهويژه ب گيرند؟يافته و منشأ مي
و برخى  نىبسيارى از فيلسوفان يونا در نظر ،واسطه يك چيز از عدميبآفرينش 

بر  اين گروه .است پذيرفته نشدهيونانى  ةديشر از اناز فيلسوفان اسلامى متأث
الواحد لا « ةمسلم شمرده شد ةاند تا از آسيب قاعد فيضان تكيه كرده نظرية
ردصي إلاّالواحد ْنهييونان ةدر انديشميتوان بنيان اين قاعده را  .رهايي يابند» ع ،

اين قاعده بدين معناست كه ناگزير بايد ميان . مشاهده كرد سيناو ابن يفاراب
يي از يك ويژگىِ يگانه  علتّ و معلول نوعى تناسب و يك وجه مشترك و گونه

ود، علتّ مقتضىِ وجود همان سنخيت تى، خهمين ويژگىِ سنخي .موجود باشد
طور كه منشأ گرفتنِ پس همان. شدت مشتركى است كه به آن اشاره و خصوصي

ن نيز محال عقلى بشمار عكس آ ،است غيرممكنما از آتش از نظر عقل رس
اين قاعده معلولِ علتّ يگانه بسيط مانند علتّ خود، يگانه  اساسبر  .رودمي

، داراى دو جهت يا همانند معلولش آيد كه علتّ بسيط است وگرنه لازم مى
  .بيشتر بوده باشد

دو  دانسته وبسيار سخت  يي لهمسئخواجه نصير در توضيح اين قاعده آن را 
  :دهديرا پذيرفته و اينگونه توضيح م آناول كند؛ در ديدگاه يديدگاه ارائه م

ست كه از يگانه به اعتبارى اين» از يگانه جز يگانه منشأ نميگيرد«
شمارند كه از يگانه يي منشأ نميگيرد وگرنه ايشان روا مي  جز يگانه

چنانكه يك، يار منشأ بگيرند، به اعتبارهايى چندگانه، چيزهاى بس
ت، يك دوم دارد، و به اعتبار كه دو با آن همراه اسبه اعتبار اين

ناپذيريش تنها  و بخش... سه همراه آن است، يك سوم دارد و كهاين
و چون مبدأ  سبب چيزى ديگربه اعتبار يكى بودن آن است، نه ب

هت دريافت ج يگانه است اتنخست در نظر فيلسوف از تمامى جه
، يطوس( منشأ گرفتن چندگانه از او نيازمند ذوقى لطيف است

  .)176/ 1 :1389فرحات،  ؛230ـ  233: 1383
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، آن پديده ضرورتاًاز مبدأ نخستين منشأ گيرد،  يي هرگاه پديده اونظر از 
 است؛ منشأ گرفتنش از اولى معنايي ديگرهويت متفاوت با اولى دارد، و معناى 

فرحات،  ؛683ـ  687 /3: 1425، يطوس( داشتنِ آن است  نوعى هويت يعني
1389: 1 /178(.  

و  پردازدمي برگشته و به مخالفت با آن پيشين  از نظريةخواجه در ديدگاه دوم 
أ نخستين هستند، اگر موجود باشند، منش هايى كه در عقلچندگانگي« :گويديم

واهد بود، زيرا گانه خسبب لزوم منشأگيريشان از يگرفتنشان از آفريدگار متعال ب
و  آيد رند، چندگانگىِ واجب لازم مىمنشأ بگي هاى ديگريعنى از عقل اگر از ديگرى

فيلسوفان  نظررد  دربارة او. »اگر موجود نباشند، اثرگذاريشان معقول نخواهد بود
اند كه از چگونگى منشأگيرىِ انبوه موجودهاى  عا نكردهاينان اد« كه اذعان ميكند

نيز  ه، ده عقلو البتاند  يگر آگاه هستند و جز به فلكهاى نهگانه نپرداختهبسيارِ د
اعتراف  همسئل او به دشوارى .»اند كه ممكن نيست كمتر از آن باشند اثبات كرده

گفته است كه صراحت پرده برداشته و ب ،دريافت حقيقت كرده و از ناتوانى خود در
از سخن ايشان مان چيزى را كه من ه«: گويده ميكممكن است پايش بلغزد چنان

پس اگر فهم با حقيقت امر موافق باشد هدف همان است و . كنمام، بيان مي فهميده
كه نباشد جاى شگفتى نيست كه در اينگونه تنگناها پايم بلغزد، چنان اگر موافق

فرحات،  ؛230ـ  233: 1383، يطوس( »اند ى بسيارى از خردمندان لغزيدهپاها
  .)179ـ182/ 1 :1389

  هيولا و صورت. 4

هاى  هاز ذر به پيدايش اجسام ليوقبوس كه قائل و ارسطو با دموكريتوس
 مخالفت نموده و معتقد است ـ ) گوهرهاى ساده( ندكه همان جوهر فرد ـنامتناهى 

ى مسلمان، فيلسوفانِ مشاّئ .شودصورت تشكيل مي و يك) هيولا( هجسم از يك ماد
 آنها، نظريةف خلابرمتكلمان  اند؛ اماعقيدهبا ارسطو هم ز، نيسينا و ابن  مانند فارابى
  .اند نهادهگردن  )گوهر ساده( جوهر فرد و به نظرية مردود شمردهارسطويى را 
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 نظرية روشنىو ب مردود شمرده را جوهر فردنظرية نيز خواجه نصير طوسى 
زءهايى صل است و از ج، گوهرى يگانه و متجسم :گويدرا پذيرفته و ميسينا  ابن

جسم از هيولا و صورت بلكه  ؛ناپذير باشند، تشكيل نشده است كه تجزيه
اثبات اين  يبرا او .جوهر فرد درست نيستو در نتيجه، اعتقاد به  شدهتشكيل 

رى را در هرگاه گوه: طدليل ممانعت متوس) 1: نظريه سه دليل آورده است
. نميكنندد يا نكنت مياز تماس با هم ممانعيا آنها  ،ميان دو گوهر فرض كنيم

موجب  قسم اول نيز .آيد ل است وگرنه تداخل لازم مىدومين قول باط
 كننده تلاقي ةيكي از آن دو مغاير لب ةكنند شود، زيرا لبه تلاقيپذيرى مي قسمت

   .ديگرى است
خطىّ  چون ما: ب از سه عنصرع بر دو طرف مركدليل حركت دو موضو )2

، سپس در نظر بگيريمبر دو طرف آن دو جزء و  ب از سه گوهر فرض كنيممرك
ناگزير با هم برخورد حركت كنند،  ،يكسان در تندى و كندى و ابتدا آنها بطور

طرف و بر نيمه ديگرِ  ةه ممكن است نيمى از هركدامِ آنها بر نيمالبت .كنندمي
   .شودنتيجه به پنج قسمت تقسيم ميط بوده باشد، و در متوس
: طور متبادلع بر دو طرف مركب از چهار عنصر بليل حركت دو موضود )3

و بر روى يكى از دو  و جوهر فرض كنيم ب از چهار عنصرهرگاه ما خطى مرك
و  فرض گرفته شود ريديگجزء  ،طرف ديگرش يك جزء و در زير طرف آن

و در  طور يكسان در ابتداخط ب لِ خط به آخربطور متبادل از اوهركدامشان 
ط را جز پس از محاذى شدن قطع خ آن دو سرعت، حركت كنند، پس

اشد، يكيشان بيشتر قطع كنند و موضع محاذات، هرگاه دومين يا سومين بنمي
شدگى  تو ناگزير در ميان آن دو خواهد بود و اين امر، مقتضى قسم كرده باشد
فرحات،  ؛171ـ  173: 1372، يشعران ؛145: 1407، يطوس( همه است

  .)213ـ  216/ 1 :1389

  زمان ةمسئل .5

ك ازل يا صورت متحرهمه است نظر افلاطون، زمان عبارت از حركت ب
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ه اودانجنه نسبتى به گذشته دارد و نه به آينده، بلكه  ؛موجود است ،همه
 اعتقادا به ام .)233/ 1 :1945 راسل،( حصرش كرديتوان حاضرى است كه نم

، زيرا  حركت قديم استو بوده ارسطو زمان تنها همان اندازه حركت فلك 
نظر وى زمان  از  .)66: 1383، يطوس ؛144: 1954كرم، ( فلك قديم است

طبيعت موجود اينست  خواص ، زيرا از)219/ 1 :1389فرحات، (  ناموجود است
با هم  از آنها جزءهايش يا برخي ةشود كه همكه از جزءهايى تشكيل مي

، زيرا اگر كنديمصدق نزمان  در موردكه اين اصل حاليدر ،موجود ميشوند
ميان گذشته و آينده هيچ تباينى  با هم درگذشته موجود شوند  جزءهايش

به  مانند طبيعت حركت كه زمان جز ،زمان ازلى است .)همانجا( نخواهد بود
زمان نيز هرگز انقطاع  پذيرد و تا حركت انقطاع نيابدپندار از آن جدايى نمي

  .)همانجا( نخواهد يافت
لحاظ تقدم و بين طوسى همان مقدار حركت نصيرالدواجه خزمان در ديدگاه 

  :)185: 1407، يطوس( گرددبر حركت عارض مي ،ي ديگراست كه به اعتبارتأخر 

پس حركت ناگزير است كه مسافتى داشته باشد، تا با فزونيش 
ناگزير است زمانى  همچنين. فزونى، و با كاستيش كاستى پذيرد

برخى از جزءهاى مسافت  تقدمتبار داشته باشد و بر جزءهايش به اع
پديد آيد، زيرا كه جزء حركت پديد  تقدم و تأخربر برخى ديگر، نوعى 

به پديد آمده در پسينِ آن،  آمده در جزء پيشينِ مسافت، نسبت
مان بر پديد آمده در همچنين پديد آمده در پيشينِ ز. است مقدم

مسافت و  متقدتفاوت ميان  از منظر خواجه. است پسينش، مقدم
ف جزءهاى حركت، خلا مسافت، بر تقدمحركت بدان است كه  تقدم

پس . شودشمارى به دو اعتبار فراهم ميآيد و برايش حركت بي گرد مى
كه به اعتبار  تقدم و تأخرزمان مقدار حركت است، و آن را از لحاظ 

كند، نه به اعتبار زمان، وگرنه گيرى مي شوند، اندازه مسافت عارض آن
  .)383- 385: 1372، يشعران( آيد لازم مىدور 

ت آن، ، بويژه از جهت ماهي، در پرسمان زمان شرح اشاراتدر  خواجه
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زمان كميت حركت است، نه از جهت  :ميگويدو  فتهپذيرسينا را  ديدگاه ابن
/ 3: 1425، يطوس( يابند كه اجتماع نمى تقدم و تأخربلكه از جهت  ،مسافت

و  داردان زمان گرايش ارسطويى پرسم دربارة ،سينا بنمانند ا او نيز پس .)657
  .حركت است ةدر نظر وى زمان همان انداز

  مكان ةمسئل .6

اين فيلسوف  از مكتب :گوينددين ايجى و سعدالدين تفتازانى ميعضدال
موجودى است كه جسم در آن فرو  بعد«ست كه مكان مشهور آن]  افلاطون[

: ارسطو مكان را چنين تعريف كرده است ماا .)129/ 5: تايب ،يايج( »ميرود
ست كه سطح درونى مماس فرا منظورم اين .جسم است ةمكان سطح فراگيرند«

ست از عبارت و موجود است مكان ؛)142: 1954 كرم،( »گرفته شده است
دورترين « :بيان ميكند در عبارتي ديگريا  .گيردجايى ويژه كه جسم را دربرمي

فرحات، ( »گيرددربرمي) را جسم(گيرنده چيزى است كه مرزِ نامتحركّ فرا
  .)231ـ232/ 1 :1389

با  يو همراه سينا ابنبا مخالفت با ارسطو و  يخواجه نصيرالدين طوس
براى ذات خود است كه  يچيزمكان  :گويديدر تعريف مكان م ،افلاطون

ز ب آن وجود دارد و منظورش اسبت بوضعي ،اش گيرندهت دارد و براى جاوضعي
طور كه ارسطو و پس از وى آن اونظر  از .است »پذيرى حسى اشاره«ت وضعي

د مكان همان بع ،را گرفته شده باشداگر مكان سطح درونىِ ف ،اند سينا گفته ابن
يكى از  ،طريق منع خُلُو، بيادآورى كرده است اوطور كه همانه، البت .خواهد بود

سمى با جسم ديگرى فرا گرفته ج كه هر يا اينگونه استآيد،  دو امر پيش مى
صورت دوم مكان به هر  در .يا نيست ،است تا مكانى داشته باشدمحاط شده و 

د نه جسمهاى مكان دار يابد، بلكه تنها جسمِ محاط، جسمى عموميت نمى
آيد و هر دو امر  مىنامتناهى بودن جسمها لازم  نيز لديگر، و در صورت او

  .)146ـ  148: 1407، يطوس(باطلند 
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  خلاء ةمسئل .7

جوهر فرد را نظرية كه  يكسان ؛بر جوهر فرد است يمبتن مسئلة خلاء

ه رسد كبه دموكريتس مي  انديشة خلاء .نيز قائلند و بالعكس اند به خلاء پذيرفته

و جهان  دانست كه از پيوستگي آنها فلكيپايان مهايى بي جهان را عبارت از ذره

 :1389فرحات، ( جز به حركت نيست  وستگىو اين پي اند ظاهر شدهعنصرها 

و  كندجهان انكار مي از ون يا بيرونرا در در اما ارسطو هستى خلاء .)235 /1

كرم،  ؛236 :همان( يابديتحقق م ميگويد كه حركت بدون فرض گرفتن خلاء

: 1330 ،يدر ؛242: 2002، يجهام( فارابى چونفيلسوفانى  .)143: 1954

  .اند از ارسطو پيروى كرده )66: 1375( سينا و ابن ) 96

پندارند كه يي مي دسته اند؛ دو دسته خلاءمعتقدان به  :گويديم خواجه طوسى

بعد كشيده  خلاءكه  يي ديگر گمان ميكنند ت، دستههيچ چيز خالصى نيس خلاء

با پديدارى خود در  هاهايش اينست كه جسماز ويژگي هاست وجهت ةشده در هم

سينا،  ابن ؛211ـ214/ 2: 1425، يطوس(و مكانشان است پرشَ ميكنند  ،آن

بدين امتناع آن  ايممتنع است و بر خواجهدر نظر  خلاء .)221ـ223 /3 :1403

همراه مانع  ، حركتمانعي وجود داشته باشداگر  :استدلال كرده است صورت

نيز پس مقدم  ،اطل استضرورت، بب بدون مانع خواهد بود و تالى ركتمانند ح

كى مسافتى تهى ست كه ما هرگاه فرض كنيم متحربيان شرطها اين .ل استباط

زمان آن  ،سپس همان مسافت را پر فرض كنيمپيمايد و را در يك ساعت مي

طي ر مسافت را در دو ساعت موجود د  شود، زيرا پرىِحركت طولانيتر مي

ان زم كنيم با غلظتى كمتر از اولى بر نسبتسپس پرىِ ديگرى فرض مي ؛ميكند

ت رى كه آن نصف باشد، پس مانعيتش نصف مانعيپ به زمانها در خلاءحركت در 

پرىِ رقيق نيز  نپيمايد، ليكست و متحركّ در يك ساعت آن را مينخستين ا

شود كه اين باطل ا مانع همچون حركت بدون مانع ميمانع است، پس حركت ب

  .)193ـ196 :1372، يشعران(  است
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  نفس ةمسئل .8

افلاطون آن را ؛ اند ارائه دادهنفس  تعريفهاي متفاوتي از يمندان يوناندانش
 يو ارسطو آن را به كمال اول برا متحرك است كه ذاتاً يي يبه جوهر عقل

 .)157 :1980ارسطو، ( اند ت بالقوه است تعريف نمودهحيا يكه دارا يجسم آل
كىِ بالقوه براى جسم طبيعى ارگانيكمال نخستين  طوسى، نفسنظر خواجه ب

منظور از جسم در اينجا جنس است نه . )156: 1407، يطوس(زيستمند است 
تى و آن كمال براى هر طبيع نوعى كمال است نه صورت نفسرا ه، زيماد

نيست، بلكه كمال براى جسم طبيعى ارگانيكى است كه به  )ى عناصرحت(
 ابزارها اين .رفتارهايش از آن سرچشمه ميگيرند ،زارهااب و كمك ميانجى

  . )158: همان( حركت ارادى و نطق ،ادراك ،توليد ،رشد ،ند از تغذيهعبارت
كه  نفساز تعريف ارسطو براى  ،ست كه طوسى با اين تعريفحقيقت اين

 باوربه  .افتد اند، دور نمى شيخ الرئيس آن را پذيرفته بويژه ،فيلسوفان اسلامى
 و وجودي وهرى با هستىِگ«: ست ازارتبلكه عب ،همان تن نيست نفس خواجه

 آنست شاهد بر صحت اين عقيده .»از جسمها و جسمانيها مفارق جدا و مستقل،
 و گرددبدان واقع مي و آگاهي دهد و مشاركترخ مي بدنكه ناخودآگاهى از 

طور مطلق با تن جسم است و هر جسمى ب .آيد دگرگوني در آن پديد مي
ر انسان با جسمهاى ديگر د پس. جسمهاى ديگر در جسم بودن مشاركت دارد

آنچه . انسانى با جسمهاى ديگر تفاوت دارد جسم بودن مشاركت دارد و در نفس
است كه بسبب آن مباينت رخ گيرد، غير از چيزى بسبب آن مشاركت صورت مي

   .)368/ 2 :1403سينا،  ابن( .غير از تن است نفسين، بنابر. ميدهد
غير از  كه نفس عقيده اين يرد و درپذرا مي از نفس سينا ابنتعريف خواجه 

جسمى نورانى و  كه نفس هرگز در اين عقيده اماكند، افقت ميتن است با او مو
   پس در نظر او نفس. وافق نيست، با او مباشد در تن حالّ

ه كه ستوار، جدا و مفارق از جسم و مادگوهرى است به ذات خود ا
كارگيري آن ير آن و بين وابستگى از نوع تدبا .تگى داردبه تن وابس
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، و تن را گيردكار ميك هنرمند ابزارهايش را بطور كه ي، آناست
صورت شخصى از شخصهاى بشكلى دگرگون ميكند كه آن را ب

  .آورد انسانى درمى

و  است غير از روان نفس :گويديتفاوت ميان نفس، روان و مزاج م بارةدر وا 
نظر در نفس  :گذارنداوت مينفس و روان تفكند كه فيلسوفان ميان تصريح مي

 است كه ييابد و روان جسم ست كه با تن ارتباط مىدى اساده مجر ايشان جوهر
نظر ايشان  در .تركيب يافته است از خونِ محبوس در رگها و برآمده بخار از

 گيرد كه نفسنتيجه ميهمچنين  .ممتنع استنفس  ينيستروان ممكن و نيستىِ 
طور كه از جالينوس نقل همان مزاج باشد، آن ر نفساگ ؛غير از روان و مزاج است

يا شرط مزاج  ، زيرا نفسف شودء بر خودش متوق آيد كه شى زم مىاند، لا كرده
خودش ء بر  آيد كه شى لازم مى اگر يك چيز باشند ؛ه مزاجيا مشروط باست 

چيز در  آيد كه يك كنند، زيرا لازم مىاز آن به دورِ نفَسْى تعبير ميكه  ف شودمتوق
  .)156 :1407، يطوس( يك وقت هم موجود باشد و هم معدوم

  يو مثُل افلاطون يوجود ذهن .9

ست از الگو، نمونه و عكس آن و مثال يك شيء عبارت است جمع مثال مثلُ
در اصطلاح فلسفه مثلُ عبارتند از موجودات عقلي كلّي كه در عالم عقل  .شيء

ي مادي را بر عهده دارند و موجودات ت مادو كار خلق و تدبير موجودا هستند
 .دشونمحسوب مي) مثلُ(موجودات عقلاني در حقيقت، سايه و ظلّ آن 

خاطر ثلُ را مثلُ گويند بم: گويدمي الاشراق حکمة شرحالدين شيرازي در  قطب

ي براي ما دارند و اين افراد ماد  ما خفاء كه آن موجودات عقلي نسبت بهاين
ين موجودات مادي يم آن عقول، عكس ايميگو از اينرو. ملموس هستند

افلاطون  .لحاظ واقع اين افراد عكس آن حقايق عقلي هستنداما ب ؛هستند

براي هر  ويبه اعتقاد . مثلُ بود ةسقراط، قائل به نظري ،از استاد خود بپيروي
ي يك ربرا وجود دارد كه بالفعل تمامي كمالات آن نوع ) مثال(النوع  نوع ماد
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مثلاً در . استآن النوع  رب ةلق و تدبير افراد آن نوع از ناحيداراست و كار خ
يك حقيقت عقلاني مخصوص به انسان وجود دارد كه كار  ،مورد نوع انسان

  . اوست ةانسان بر عهد نوعخلق و تدبير 
 غار: گويدمي و كرده اشاره غار معروف مثال به خود ةيافلاطون در تبيين نظر

 و دارد وجود صيقلي و صاف يسنگ غار آن ته كه بگيريد نظر در را داري شيب
 در. اند كرده روشن آتشي نيز غار از بيرون در. اند نشسته سنگ آن به رو افرادي
بر روي ها آن عكس كنند، عبور غار  ةدهان مقابل از موجوداتي اگر ،شرايطي چنين

ارند يرون اطلاعي ندد و افراد درون غار كه از بشسنگ صيقلي نمايان خواهد 
ها جز سايه و عكس حاليكه آننند آن عكسها موجودات حقيقيند درگمان ميك

خواجه نيز به  .چيزي نيستند و موجودات حقيقي در بيرون از غار هستند
اعتراض نموده و در همان حال صورت ذهنى را اثبات و  مسئلهدر اين  يفخرراز

  .)408ـ409/ 2: 1425، يطوس(  كندمي مثالهاى افلاطونى را نفى

  خداوند و صفات او .10

بنيادينى است كه از روزگار ديرين  ئلامسالوجود از  يا واجب »خدا« ةمسئل
يونانى نيز از همان آغازِ  ةانديش. آدمى داشته است ةدر انديش ي مهمجايگاه

در اين  .رنج فراوانى به خود داده است مسئلهدر پرداختن بدين  ،پيدايش خود
منظور ب ،روش رياضىب مسئلهبراى حلّ اين  ثتلاش فيثاغور ان بهميان ميتو

پس از او  .اشاره كرددرك پيوند ميان كثرت و چندگانگى و وحدت و يگانگى 
 ،»حركت پياپى« و »مثلُ و آرمانها« هاى نيز با تكيه بر نظريهافلاطون و ارسطو 

بينيم مي وعت اين موضر گرفتن اهميا در نظب .پيش گرفتنددر همان روش را 
با گذر از  ،ى يونانيش به شكلهاى گوناگون خودبا همان رنگ و بو مسئلهكه 

فلسفى اسلامى  ةهلنى به مكتب فلسفى اسكندريه راه يافت تا بر انديش مكاتب
هى كه در علم ال و نهدتأثير  ،ين نظرها را در خود گنجانيده بودا ةكه هم

وكاو گذارده شود، زيرا در علم ندبه ك مترين مبحث علم مابعدالطبيعه استمه
در  ذات خود ودر هايش كه او  مابعدالطبيعه از موجود و از مطلق و از پيوسته
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   .شود، بحث ميكردارها و صفتهايش دارد
ارسطو، خداوند خالق عالم  يشناختو جهان يمتافزيك يو تلق يبر مبان بنا

ايي عالم است و كامل و بالفعل در رأس و علت غ ينيست بلكه خدوند موجود
خداوند محرك نامتحرك است و حركت  .دارند گرايشاو  يسوة موجودات بهم

يك از موجودات ندارد يي با هيچ ست و هيچ رابطهاو يآفرينعالم مديون حركت
  . و آنها نيز به خداوند وابسته نيستند

و  يانگار بر غايت يپردازد دليل اول مبتنيارسطو با سه دليل به اثبات خداوند م
دليل دوم بر درجات كمال  .وجود نظم در جهان و نسبت دادن آن به خداوند است

خداوند  يكمال به بهترين و كاملترين موجود يعن ةاست كه نهايت سلسلمبتني 
فلك ) 1 :دليل سوم برهان حركت است؛ صورت استدلال چنين است .شوديختم م

خود از غير  يند محركنيازم يحركت هر متحرك) 2 ؛است يثوابت در حركت ازل
محرك ) 4 ؛غير خود است يپس حركت فلك ثوابت نيازمند محرك) 3 ؛است

اگر محرك حركت فلك ) 5 ؛حركت فلك ثوابت يا نامتحرك است يا متحرك
و هر  خواهد بود يدر حركت خود نيازمند محرك ديگر باشد،ثوابت متحرك 

زيرا فلك  ،د داردحركت وجو  )7 ؛گيرديحركت خود را از غير خود م يمتحرك
محرك فلك ثوابت نامتحرك است و ) 8 ؛است يثوابت متحرك به حركت ازل

  . محرك نامتحرك وجود دارد
محرك عالم بوده و  از ديدگاه ارسطو خداوند خالق جهان نيست و صرفاً

ارسطو محرك . است يشود؛ پس ازليرود و معدوم نميماده هيچگاه از بين نم
كند تا خداوند ياثبات م )ينه جسمان(علت غايي بودن خداوند را از طريق 
است كه  ياز ديگر صفات خداوند آنست كه جوهر. معروض حركت واقع نشود

فكر  خداوند فكرِ. يو غيرماد است فعليت محض دارد و فاقد قوه و استعداد
 يو به ماسوا) زندياز او سرنم ياست و فعل جسمان يجسمانچون غير( است

كند و عاقل و معقول در خداوند يذات خويش را تعقل م خود علم ندارد و فقط
 يتواند با ويوحدت دارند؛ پس خداوند به انسانها نيز علم ندارد و انسانها نيز نم
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، جاودانه و يآنست كه سرمد ياز ديگر صفات و. برقراركنند يارتباط عاطف
  .)116ـ122: 1395غفوريان، ( است ينامتناه

 يماهيته ه«سرفصل خداوند در  يو چيست ينظر خواجه نصير در باب هست
موجود اگر واجب  :گويديدر باب اثبات اصل وجود خداوند م او .دشبيان  »انيته

باشد و موجودى كه ممكن ممكن مي[وگرنه ]  وب ما ثابت استمطل[باشد 
نخواهد  موجود يعنى ممكن بدون واجب[مستلزم واجب خواهد بود، ]  است

 /2: 1425، همو ؛280 :1413، يطوس( ر و تسلسلمحال بودن دو بدليل، ]بود
  .)7ـ9: 1388، يشيروان ؛559

صفات  مسئلة گردد يبررس يه طوسكه بايد از منظر خواج يديگر ةمسئل
يقت ذات خداى متعال ممكن آيا شناخت حقكه  نكته اينجاست .است ياله

 يا نه؟ هستخداوند قابل فهم و شناخت  تر، آيا حقيقتاست؟ بعبارتى درست
نه در دنيا و نه در كه حقيقت خداوند اين) الف :سه نظريه وجود دارد دراينباره

 امام الحرمين سينا، ، ابن فارابى اين نظريه به .قابل فهم و شناخت نيستآخرت 
عموم  )ب. استمنسوب   و بيشتر صوفيان  مانى از متكلبسيارو  غزالى ، جويني

بر  آنها .است مقابل شناخت و فهذات خداى متعال معتزله و اشاعره معتقدند 
كه هستى خدا عين چيستى اوست، پس هرگاه هستيش را  اصرار دارنداين امر 

اكنون، براى ما حقيقت خدا،  )ج .خواهم شناختنيز بشناسيم، چيستيش را 
روز رستاخيز، ا شناختمان نسبت به او، پس از ديدارش در ناشناخته است، ام

بيان  العقول يةنهاطور كه فخررازى در نظر، آن اين. در خور تأمل و درنگ است

  .)111ـ112: 1389فرحات، ( است منتسبني كرده، به قاضى ابوبكر باقلا
يكى همان هستى و وجود : تى دو معنى داردطوسى هس خواجه نظرب

دوم  .كه اين همان مبدأ نخستين است است تهوياز  متفاوتو ويژه مستقل، 
آن هستى و ديگر  ةستىِ مطلقِ لازميا ه معقول همان هستي و وجود

همان  معقول هستىِ«خواجه  ةعقيدب. در تصور بديهى استكه  ستهستيها
» هستىِ ويژه ذات متعال چنين نيستا ه از مقوله كلىّ مشكَكّ است، اماست ك
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معنى است كه حقيقت خداى متعال  بديناين  .)115ـ116: 1407، يطوس(
هاى ديگر كه ماهيت ه است و با هستيپذير نيست، زيرا هستيش ويژ ادراك
شده همان هستىِ عام يا ادراك  هستى و وجود ولي متفاوت است؛ ،دارند

ين ميان حقيقت خداى متعال و ميان هستىِ مطلق تفاوت بنابر ،مطلق است
خداوند  ،واز منظر ا .)125: 1383، همو ؛98/ 1405، همو( وجود دارد

تمام ممكنات، مركب از  ييعن ،او ياو ماسو است الوجود و وجود محض واجب
ماهيت عارض  كه بر آنهاستزائد بر ماهيت  يوجود و ماهيتند و وجود امر

الوجود نباشد هيچگاه  ند و اگر واجبموجودات ممكن بالذات ةهم. شوديم
موجودات  ةالعلل كه مبدأ هم سلسله علل نيز بايد به يك علت .شونديموجود نم

 يوجود و هم علت بقا لوجود بالذات كه هم علتا واجب ييعن ،است ختم شود
  .)115ـ116: 1407، همو(موجودات است 

 يگانگى؛) 1 :از  است كه عبارتند يهفت صفت سلب يدارااز منظر خواجه، خداوند 
ه شدن؛ پاكى از ديد) 4پاكى از مكان و جهت داشتن؛ ) 3پاكى از جسم بودن؛ ) 2
ها و  رنگها، و مزه(گونگيهاى محسوس پاكى از چ) 6حاد؛ پاكى از حلول و ات) 5

قديم،  يصفات ايجاب يخداوند داراوي از نظر  .پاكى از درد و لذتّ) 7) بويها
و  يسازوار :اثبات علم خداوند به سه دليل يخواجه برا .نيز هست  قدرت، علم

هر  اد ميكند؛ممكن الوجود ماسوي استن بودن و و مجرد يغيرماد، يهماهنگ
يا با  دهوب ازل متعال، ممكن است و هر ممكنى ناگزير، يا ازجز ذات موجودى ب

  .)191ـ197 :همان( داردميانجيهايى بر واجب تكيه 

  برهان وسط و طرف .11

برهان وسط و طرف  ،امتناع تسلسل اقامه شده يكه برا ياز براهين ييك
در  نيز و خواجه يبوعل .اصل اين برهان از ارسطو به ما رسيده است .است

توضيح كامل اين برهان را از زبان  .اندكرده فراوانياين برهان تلاش  تبيين
فرض كنيم ما يك متحرك اخير داشته باشيم و  .كنيميبيان م ياستاد مطهر
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حال فرض . ن محرك هم متحرك استاين متحرك محركى داشته باشد كه آ
اول (كنيم آن سومى كه محرك دومى است خودش غير متحرك است مي

. است و محرك نيست ست كه متحركخصلت اولى اين). ض ميكنيمهى فرمتنا
اين امر ويژگي ست كه محرك است و متحرك نيست، ولى خصلت سومى آن

به اولى كه متحرك . محرك استست كه متحركى است كه اينوسطى 
ميگوييم و سومى را هم كه » طرف«ست و در يك طرف واقع شده محرك اغير

 رااميم و آنكه محرك متحرك است محرك غيرمتحرك است طرف مين
محرك متحرك غير  يك ،تا باشند چهار ،جاى سهحال اگر ب. ميناميم »وسط«
و دو تا وسط داريم كه هر دو ) طرف(متحرك يك محرك غيرو ) طرف(

آيا در اينجا چون وسطها دوتا شدند حكم وسط فرق . تحرك هستندمحرك م
هم متحرك است و هم  هاينست ك ،باز خصلت واسطه بودن .كند؟ نهمي
ست كه محركيتش متأخر است بر متحركيتش، يعنى معنى وسط اين. حركم

اين امر وسط  ،به بيان ديگر .نمحركيت آن متوقف است بر محركيت محرك آ
، يمطهر( ، آن را حركت دهدمافوقشكه اين تواند بعدى را حركت دهد مگرنمي

  .)565ـ 567 /2 :1425، يطوس ؛176ـ179/ 11: 1372
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